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 ଘ م৤قدৎ :  
  

  باতند،  ز৯دজ࣓م  راه  মࡑش  روਣতی  १  หوز৯د ਗی  و  १و౻ංند ଒  خاৗواده ୁرদوارم

کارش଒ با اخلاق،  آ༚ی دන඿ر ೺ख़مد  ೺ख़مدی ඟ໋گا਩ی পناب   ھࢠ಻ൾ൒ن و ଫࣁش و اඖ  رඵේज़ ن಻ൿൌৎ భ
௭ی داਪزاඥয ࡺش৑ ࣓مজد৯ز.  
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 พ়ࢁඟ و दدردا਩ی

଒ دا را೯ لકध ،یਠণرا ଘ  دඟ໊ مارॷ وان৔  
  یا ౶ࣂࡣت آنૢه شࢁఇ ඟ از ାار ඟ໊د                                                                                                                       

  
و৯د ঃنان ৑ ଒ع࢟ت ূࡗજࣱل داিش و داি࡮࡝وਪی و . را ୀ ما ارزا਩ی دا८ت با اଌن وओود و૑ࣣಮه ऒود دا૛ീিه با ॐمد و ণپاس و భگاه ೯دا

พ়ࢁඟ و رضاਪی زاده  ೺ख़مد ओواد دන඿ر  পناب آ༚ی  و اণتاد ज़شاوردන඿ر وฮی رਖ࣎ণی  পناب آ༚ی ھࢠ಻ൾ൒ن از اণتاد راঘ࣒مای ඟ໋اਗی
 পناباز  ھࢠ಻ൾ൒ن  ॰د، दدردا਩ی ৶ما঴ ଒ గدون ਝ و راঘ࣒ماග঵ھای اଌن دو اণتاد ୁرদوار پ࣓ࢤودن راه دॴوار اଌن پژو঒ش ඖࣂඥر ਖ৶ی

و৯د ঃنان .৶ما৤م ଒ داوری اଌن پژو঒ش را ୀ ࠱ھده داพ় ௭ࢁඟ و दدردا਩ی ਗی ඵ෕ز ड़وذن زادگان੆ࣹ࣡عਚی  دන඿ر آ༚ی  از ೯دا
  . ৶ما৤م ୀای اଌن ସ୍ان ୁرদوار آرزوی ੌول ع඼෻ و سلاक़ت ਗی

    
                                                 

 
 
 
 
 
 



 

 ٤ 

 

  :چكيده
 
 

عمومي ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتكاب تخلف توسط مستخدمين در روند انجام خدمات 
خدمات عمومي وجود دارد كه به اين تخلفات در مراجعي مجزا از دادگاههاي عمومي رسيدگي 

خارج ازقوه قضائيه و اكثراً درون قوه مجريه و اين مراجع  از آنجا كه از يك طرف .مي شود
ز طرف ديگر كارمند متهم به تخلف اداري ابزار و امكاناتي وابسته به دستگاه اجرايي هستند و ا

همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحي برابر با آن نيست، لذا لازم است در مراحل 
. وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وي نرود و عادلانه رسيدگي، اصول دادرسي كارآمد

حق دفاع،حق  مي توان ازلانه ياد مي شود كه از آن به عنوان اصول دادرسي عاد ابزاري
اصل برائت و اصل  ستدل بودن راي،برخورداري از وكيل، حق تجديدنظرخواهي، مستند و م

المللي نزديك ولي در برخي اين اصول در برخي موارد به معيارهاي بين .نام برد حاكميت قانون
  .توجهي قرار گرفته استموارد مورد بي
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  :مقدمه

   
   :بيان مسئله - الف

و از قديم الايام عدالت را صفت  مفاهيم دادرسي و عدالت ريشه در تاريخ تمدن بشري دارند
دادرسي اداري يكي از حوزه هاي مهم و جديد دادرسي است . اد مي كردندذاتي دادرسي قلمد

و اصول تضمينات آن در اين نوع دادرسي قابل توجه و بحث كه رعايت بر حق دادرسي عادلانه 
دادرسي اداري را معمولا به دو قسم دادرسي اداري عام و دادرسي اداري اختصاصي . انگيز است

ي كشورها كه داراي نظام حقوقي عرفي هستند كه در راس آنها در برخ. تقسيم بندي مي كنند
كشور انگليس مي باشد دادرسي اداري از دادرسي قضايي به شكلي كه در كشور فرانسه وجود 

كشور نظام هايي كه داراي دادرسي اداري خاص هستند مانند  در. داردتفكيك نشده است
است كه اصطلاحا به اين مراجع، مراجع  فرانسه دادرسي اداري از دادرسي قضايي تفكيك شده

معمولا وابسته به قوه مجريه مي  اين مراجعاختصاصي اداري يا شبه قضايي گفته مي شود، 
وجود  اداري تخلفات اختصاصي اداري براي رسيدگي به اجعدر كشور ما مطابق قانون مر .باشد
ر نظام حقوقي ايران مراجع د .باشدمي  هاي عمومي و ديگر دادگاههاكه مجزا از دادگاه دارد

مذكور با ظهور سازمان هاي جديد اداري و تصويب قوانين و مقررات اداري از لحاظ كمي و 
به واسطه جنبه فني و تخصصي اين تخلفات  .كيفي، توسعه و گسترش روز افزوني داشته اند
رسي بر. ستجع اداري خاصي پيش بيني كرده اقانونگذار براي رسيدگي به اينگونه تخلفات مرا

تشريفات رسيدگي و اجراي  ،صدور حكم ،نحوه رسيدگي ،حدود صلاحيت، ساختار سازماني
اين مراجع همانند . احكام اين مراجع تحت عنوان رسيدگي به تخلفات اداري قرار مي گيرد

خاصي برخوردار ساير مراجع اختصاصي اداري يا شبه قضايي از ساز و كار و تشريفات رسيدگي 
سرعت  ،سادگي تشريفات .و فلسفه وجودي اين نوع مراجع نشات مي گيرد ويژگي است كه از
تجديد نظر خواهي ماهوي و  ،تخصص، تركيب اين مراجع ،وابستگي به قوه مجريه ،رسيدگي
از جمله مسائل مهم مربوط به دادرسي در مراجع ياد شده ......نظارت بر اين مراجع و شكلي،

اصول دادرسي عادلانه بحث بر انگيز و مستلزم تحليل دقيق  است كه تبيين آنها در چارچوب
اين مهم در وهله اول مستلزم شناسايي دقيق نظام رسيدگي به تخلفات اداري  .مي باشد

و  ،تي و تشريفاتي دادرسي موصوف استكاركنان دولت وتبيين مشخصات دقيق ساختار تشكيلا
ا بايستي جنبه هاي مختلف شناخته شده سپس براي تحليل اصول دادرسي عادلانه در مورد آنه

ي دادرسي عادلانه را شناسايي وتبيين نماييم ودر نهايت با توجه به ويژگي ها وقواعد حاكم بر 
دادرسي تخلفات اداري نحوه ي اعمال اصول دادرسي عادلانه را بر اين مراجع نقد وتجزيه 
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ر وآيين دادرسي آن واشكالات در اين رهگذر علاوه بر شناسايي مرجع مذكو .وتحليل نماييم
، پيشنهاداتي نيز يژه در انطباق با دادرسي عادلانهونواقص ونارسايي هاي نظام رسيدگي آنها به و

  .  در جهت رفع آن و بهبود نارسايي هاي دادرسي مذكور ارئه مي نماييم
  
  
  :سوال تحقيق -ب
ر اصول دادرسي عادلانه نظير در هيات هاي رسيدگي به  تخلفات اداري ايران قواعد ناظر ب آيا

  اعمال مي شود؟.... رعايت حق دفاع ،اصل قانوني بودن جرم و مجازات و
  
 
 
  :فرضيه تحقيق - ج

هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري قواعد ناظر بر  حاكم بر رويه قانون و مقررات و با توجه به
  . اصول دادرسي عادلانه به طور نسبي اعمال مي شود

  
  
   :فاهيم و واژگان اختصاصي طرحتعريف م -د

رسيدگي به  مجموعه اي از اقدامات و تشريفات كه در قانون:آيين دادرسي تخلفات اداري
پيش بيني شده كه مطابق آن هيات هاي رسيدگي به  تخلفات اداري وآيين نامه اجرائي آن

 .مي كنندتخلفات اداري به تخلفات اداري كارمندان دولت كه به آنها ارجاع شده رسيدگي 

طبق آن هر كسي با مساوات كامل حق دارد توسط  اصولي است كه :اصول دادرسي عادلانه
دادگاه مستقل ، بي طرف ،منصفانه و علني محاكمه شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و 

  .الزامات او با هر اتهامي كه متوجه اوباشد اتخاذ تصميممي نمايد
  
 :سوابق مربوط  -ه

گذشته منابعي وجود نداشت،ولي در سالهاي اخير در خصوص موضوع كار  در در اين خصوص
توان به پايان نامه هاي دانشجويان در خصوص دادرسي عادلانه در از جمله مي. شده است

همچنين كتابي تحت عنوان دادرسي عادلانه در مراجع .مراجع اختصاصي اداري اشاره نمود
با اين اما .تمي و همكاران به چاپ رسيده استاختصاصي اداري ايران توسط آقاي دكتر رس

وجود تحقيقات عميقي در خصوص هر يك از مراجع به طور تخصصي بحث نشده است و در 
لذا در . كتاب مذكور صرفاً كليات دادرسي منصفانه در مراجع اختصاص اداري بحث شده است
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درسي منصفانه در اين پايان نامه سعي شده است به طور مفصل و تخصصي روند و اصول دا
  .هاي رسيدگي به تخلفات اداري بحث شودهيات

  
 
  
  :اهداف تحقيق -و

سعي بر آن است كه ضمن بررسي دادرسي تخلفات اداري كارمندان در ايران كه به صورت 
خيلي مختصر مورد بررسي قرار گرفته اصول كارآمد و عادلانه را تبيين نماييم و برخي مسائل و 

در نظام دادرسي تخلفات اداري ايران وجود دارد را تبيين نمايند و مشكلات فراواني كه 
  .راهكارهايي كه در جهت رفع اين مشكلات و نواقص و موانع مي توان داد را ذكر نماييم

  
 :روش شناسي -ز

  
  :نوع روش تحقيق- 1

  تحليلي و توصيفي
  
  :روش گردآوري داده ها و اطلاعات- 2

  كتابخانه اي و اسنادي
  
 :و تنگناهاي احتمالي تحقيقمشكلات  -ر

فقدان منابع داخلي كافي،عدم دسترسي به منابع خارجي،عدم همكاري سازمانها و ارگان هاي 
  . ذي ربط

  
  :سازمان بندي تحقيق -ك

معرفي نظام رسيدگي به تخلفات اداري  فصل اول كه به. تحقيق در دو فصل ارائه شده استاين 
بخش اول آن . است در دو بخش تنظيم شده است ه شدهو تبيين اصول دادرسي عادلانه پرداخت

تاريخچه و همچنين بيان قلمرو و اصول دادرسي عادلانه پرداخته  ، مباني،بيان بوط به معرفي،مر
نيز به بررسي هيات هاي رسيدگي به تخلفات پرداخته شده و مراحل در بخش دوم . است

  .كرده است رسيدگي آن را از مرحله بدوي تا تجديد نظر را معرفي
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در فصل دوم كه قسمت اصلي اين تحقيق مي باشد نحوه اعمال دادرسي عادلانه بر هيات هاي 
  .رسيدگي به تخلفات اداري را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است
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  :اول মࡑش 

  کൎیات
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باشـد را بـه دو بخـش    فصل اول كه در خصوص مباني و كليات موضوع مورد بحث مي

سيم نموده و به بصورت بنيادي بـه بررسـي  دادرسـي عادلانـه و تبيـين مراجـع       تق

  . ايمهاي رسيدگي به تخلفات اداري پرداختهاختصاصي اداري و به طور اخص هيأت

  

  مفاهيم، مباني، تاريخچه و قلمرو دادرسي عادلانه: اولفصل 
صـي اداري  مراجـع اختصا در اين بخش سعي بر آن شده است كه دادرسي عادلانـه و  

  .مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مورد تبيين واقع شود

 

  :مفهوم دادرسي عادلانه: اولگفتار 

است تركيبي وصفي است كه براي درك  "Fair Trial"كه معادل  "دادرسي عادلانه"اصطلاح 

  .بپردازيم "لانهدعا"و  "دادرسي"هاي  دقيق مفهوم آن بايستي به شناخت معناي هر يك از واژه

اسـت كـه نخسـتين آن بـه معنـاي عـدل و        "رسي"و  "داد"مركب از دو كلمه  "دادرسي"واژه 

لذا دادرسي يعني به داد كسـي رسـيدن   . انصاف و دومي به معنا رسيدن و رسيدگي كردن است

  1.يا به دادخواهي كسي رسيدگي كردن است

رفتـار برابـر   "لغت به معناي  شود كه در به كار برده مي " Fair "عادلانه يا منصفانه معادل واژه 

معقول و عادلانه يا متناسب بـا  "و حقوق با هر شخص يا طرف و نيز به معناي و مطابق با قواعد 

  2.شود است، مانند آنجا كه وصف معامله ، سهم، دستمزد، قيمت و مانند آن وا قع مي "شرايط

                                                 
 ٢١٨٨، ص ١٣۶٣چاپ اول، ، ٣جلد ، فرھنگ فارسیمعين، محمد،  .١

2.Oxtord Aduanced Learners Dictionary, sixth edition, p416 
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آزادي از تعصـب و  طرفـي و درسـتي     درادبيات قضايي اين واژه بـه معنـاي داشـتن وصـف بـي     

جانبداري و نفع شخصي، عادلانه، منصفانه، غيرجانبدارانه و برابري ميان طرفين منازعه بـه كـار   

  .1شود ه ميبرد

شـوند كـه در كاربردهـاي     نيز به عادلانه و منصفانه معنا مـي  Equitableو  justهاي  البته واژه

شـوند، امـا در متـون     عمال مـي عمومي و غيرفني اين كلمات به طور معمول بجاي يكديگر اسـت 

  .اي از آن معنا دلالت دارد كه از حوصله اين بحث خارج است حقوقي و قضايي هر يك بر جلوه

هـاي تشـكيل دهنـده اصـطلاح دادرسـي       با در نظر گرفتن آنچه كه درباره مفهوم هريـك از واژه 

  .توان آن را چنين تعريف كرد عادلانه و مفاهيم مرتبط با آن گذشت مي

قضايي درباره موضوعات مدني، كيفري و اداري ميان طرفين دعوي چه گيري  دگي و تصميمرسي

طرف و غير ذينفع ،  صلاحيتدار، مستقل، بي چه در امور موضوعي، در دادگاهيدر امور حكمي و 

  2.با تضمين و رعايت حقوق قانوني طرفين دعوا در طي مراحل مختلف دادرسي

اي از  در واقع مشتمل بر مجموعـه . عدالت شكلي در قضاوت است به بيان ديگر محاكمه عادلانه،

اي اسـت كـه همانـا انجـام قضـاوتي       هاي آييني و شكلي است كه به منظور نيل بـه نتيجـه   حق

يابـد كـه بـه هـر يـك از       چنين قضاوتي هنگامي تحقق مـي . طرفانه است عادلانه، منصفانه و بي

  .كند اعطا مي) حق(طرفهاي دعوا آنچه سزاوار است 

البته دادرسي عادلانه تنها به آنچه در صحن دادگاه و در نظام حقوقي مربوط و راجـع بـه نتـايج    

تـر   هـايي كـه در سـاخت گسـترده     ها و برداشـت  بلكه تلاش .افتد، بستگي ندارد دعاوي اتفاق مي

، اي در واقع به لحاظ قضايي عادلانـه باشـد   اگر محاكمه. گيرد نيز وابسته است جامعه صورت مي

                                                 
3.Blacks Law, sixth edition 1990, pp595-6 

 1.Oxfard Dictionary of Law, sixth edition, p217 
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هـاي ديگـر جامعـه     حل مساله را بايـد در حـوزه   م موازنه و تعادل اجتماعي گردد راهاما سبب عد

  .جستجو كرد

اي عالانـه يـا    از طرفي در هر مورد خاص حمايت از حق محاكمه عادلانه دقيقا به معناي نتيجـه 

 حقـوقي را بدهـد تـا امكـان     صحيح نيست، سيستم دادرسي منصفانه طراحي شده تا بـه مـتهم  

  1.ي كه در واقع مجرم است فرصت برائت بيابدسنادرست به حداقل برسد، نه آنكه ك محكوميت

اي اسـت كـه از    يم مقصـود محاكمـه  گـو  بر اين اساس هنگامي كه از دادرسي منصفانه سخن مي

طريق سازوكارهاي مناسب قضايي، مطابق با اصول معتبر حقـوقي و رعايـت تشـريفات  قـانوني     

پس در محاكمه عادلانه گفتگو بر سـر ايـن سـازوكارها، اصـول و ضـوابطي       .ردگي انجام مي 2لازم

داند كه طبق آن انجام  است كه جامعه آن را در دست داشته و قضاوت را در  صورتي مشروع مي

  .گيرد مي

 

  :مباني: گفتار دوم

ايـن  اند كه به بيـان   هاي مختلف از اصول دادرسي عادلانه نموده برداشت يمكاتب مختلف حقوق

  :پردازيم ها مي برداشت

 

  :آور اصول دادرسي عادلانه به مثابه اصول اخلاقي الزام :اول مبحث

هـر چنـد برخـي از     .هاي مبتني بر حقوق طبيعـي اسـت   تاثير آموزه اين برداشت از اصول تحت

. اندازنـد  هاي پوزيتويستي ميان اخـلاق و حقـوق جـدايي مـي     رويكردهاي رقيب بر آمده از آموزه

                                                 
موسسه مطالعات و پژوھشھاي حقوقي شھر دانش،   ،المللي دادرسي عادلانه محاكمات كيفري بين ي،مصطف ،فضائلي  . ١

  ۶٠-۶١صص ، ١٣٨٧تھران، چاپ اول، 
2   . Due process of law 



 

 ١٥ 

نماييم كـه بـه لحـاظ    يا عمومي را تصور  1"اصول اخلاقي كلي"توانيم  ر اين رويكرد ما ميلكن د

در اين برداشت اخـلاق  . هر چند در يك متن واحد ذكر نشده باشند ،آور هستند حقوقي نيز الزام

جزيي از حقوق بوده و نمود بارز آن اصول كلـي حقـوقي اسـت كـه در واقـع قسـمت الـزام آور        

در واقـع   .شـود  ر اينجا نسبت ميان اصول اخلاقي و اصول حقوقي سـنجيده مـي  د. اخلاقي است

قسـمت   .توان حداقل بخشي از اخلاق را تصور نمود كـه حقـوق بناچـار از آن تبعيـت نمايـد      مي

اصول  .كند بروز پيدا ميدر نظام حقوقي  "اصول كلي حقوقي"اعظم اين قسم از اخلاق از طريق 

  .نمايند با اصول كلي حقوقي، اخلاقي مي را "حقوق موضوعه"كلي حقوقي 

ايـن بـدين    .حقوق و اخلاق يك مركز دارند ولي يك محيط ندارند: گويد ام در اين زمينه ميبنت

لـيكن بخشـي از حقـوق     رود  معنا است كه مرزهاي اخلاق هر چند از مرزهاي حقوقي فراتر مي

حـداقل  "نهـا را تحـت عنـوان    هـارت آ .ال.امـري كـه اچ  . در اصول اخلاقي است "محاط"بناچار 

كـه  (بدين سـان ريشـه بسـياري از اصـول دادرسـي      . ذكر نموده است2 "محتواي حقوق طبيعي

  3.هاي اخلاقي نهفته است در آموزه) شوند جزوي از اصول حقوقي نيز محسوب مي

 

  :اصول دادرسي به مثابه هنجارهاي بنيادين :دوم مبحث

هنجارهايي كلي لذا . و مباني يك نظام حقوقي است در اين برداشت اصول حقوقي مبين بنيادها

و قواعـد فرعـي    "هنجارهـاي حقـوقي  "و خام هستند كه از درون اين اصول متعالي و بنيـادين  

ستند كه از درون اين اصول متعـالي و بنيـادين   هيعني هنجار هايي كلي و خام  ،شوند متولد مي

ني هنجـار يـا قاعـده حقـوقي برآمـده از      يع. شوند و قواعد فرعي متولد مي "هنجارهاي حقوقي"

بر اين اسـاس در  . سته استاصولي كه نظام حقوقي سخت به آنها واب. اصول حقوقي كلي هستند

                                                 
1   . Minimel General 
2   Minimum Content of Natural Law 
3 . Wacks, Raymond, philosophy of Law ,oxford university press, 2006, p28. 
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توان اصولي را دريافت كه ايـن قـوانين براسـاس آنهـا      قوانين مبتني بر حقوق موضوعه ميماوراء 

تـوان   معمـولا مـي  . رعايت نماينـد  اند آنها را هاي خود موظف ها در دادرسي شكل گرفته و دادگاه

ها و ردپاهاي اين هنجارهاي بنيادين را در اصـول سياسـي و اقتصـاي و اجتمـا عـي و در       زمينه

  1.گردند اي كلي و خام بيان مي اسناد حقوق بشري و قوانين اساسي يافت كه بگونه

 

  :اصول حقوقي به مثابه اصول راهنما: سوم مبحث

شـوند كـه در    بعنوان ابزارهاي مكمل حقوق موضوعه شناخته ميدر اين برداشت اصول دادرسي 

ل و رعايـت  ئراهنماي قاضي در راستاي حـل مسـا   ياريگر و م يا فقدان قانون موضوعهصورت ابها

نظير (حاصل تحول منابع سنتي حقوق اداري اين رويكرد به اصول كلي حقوقي، . انصاف هستند

 .مبتني بر پوزيتويسم حقوقي داشته اسـت  ر تفكراتبه منابع مدرن است كه قبلا ريشه د) قانون

هاي اداري به طور خاص بـا توجـه بـه نبـود      اين موضوع در حقوق اداري به طور عام و دادرسي 

لذا ايـن  . هاي اداري برخوردار است قوانين و مقررات جامع و كامل از اهميت بسزايي براي دادگاه

اصـول راهنمـايي   "ي خاصـي هسـتند بعنـوان    اصول از آنجا كه هر كدام مبـين فلسـفه و مبنـا   

  2.شهروندان نيز قرار بگيرد

 

  :اصول دادسي به مثابه اصول عدالت طبيعي : چهارم مبحث

برخي از نويسندگان حقوق اداري فرانسـه  . استوار است 3"عدالت طبيعي"اين برداشت بر مفهوم 

هـاي   در نظـام  "ت طبيعـي عـدال "اي را با مفهوم اصـول   اصول كلي حقوق اداري در اروپاي قاره

اصول مربـوط بـه رعايـت     4.اند حقوقي انگلوساكسون يكي گرفته و آنرا با اين نهاد مقايسه نموده

                                                 
1 . Gerard, Comu,Vocabulaire Juridique, 6ed PUF, paris,1987, p15. 

  ٢٢- ٢٣، ، صص اصول حقوق اداری درپرتو آراء ديوان عدالت اداری، مھدی و ھمکاران،  ھداوند.  ٢
3  .  Natural Justice 
4 . Voir:Aubert lefas,”Essai de Comparatison , Le Concept de nadural justicer, en droit 
administrative anglosanon, Revue internationale de droit compare Annee,1978,Voli30,No 3.p.747 
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بـر ايـن   . حقوق اداري انگليس مطـرح و توسـعه يافتـه اسـت    طبيعي نهادي است كه در  عدالت

رسـي  اصـول داد  ،هـاي اداري  ت در فرآينـد رسـيدگي  شود به طور خاص كه قضا اساس گفته مي

لنـي بـودن رسـيدگي را    منصفانه نظير اصل بيطرفي، اصل استماع، اصل حق بـر دفـاع، اصـل ع   

البته ناگفته نماند كه مقامات اداري نيز بايـد در فرآينـد اتخـاذ تصـميمات اداري      .رعايت نمايند

لذا اصول عدالت طبيعي ايجـاب  . ول را رعايت نماينداي تخييري اين اصبويژه در حوزه صلاحيته

تصـميم بايـد    نمايد كه شهروند فرصت ارائه دلايل و دفاع از خود را داشته باشد و همچنـين  مي

تواند در اختلافي كه مربوط به خود اوست قضـاوت   معقول و منصفانه اتخاذ گردد، هيچكس نمي

ي ي كـه در فرانسـه وجـود دارد نف ـ   حقوق اداري بمعنـاي  ،هر چند در نظام حقوقي انگليس. كند

ي هـا  ما اين رويكرد به اصول كلي حقوق اداري بجاي تكيه بـر تمايزهـا و تفـاوت   گرديده است، ا

و رسالتهايي تاكيد دارد كـه برعهـده نظـام     حقوقي فرانسوي و انگليسي بر تشابهاتسيستمهاي 

اي از تئوري اصول كلـي حقـوق اداري در    از اينرو اصول عدالت طبيعي بخش عمده. اداري است

در  تـوان  هاي مفهوم عدالت طبيعـي را مـي   در حقوق انگليس ريشه. گيرد فرانسه را نيز در بر مي

ها مدنظر  ملاحظاتي را در فرآيند رسيدگيت محاكم بريتانيا زماني كه قضا. قرون وسطي جست

عدالت "عرفهايي كه مجموعه آنها دكترين  ،برآمده از عرف قضايي انگليس بود دادند كه قرار مي

  .دهند را تشكيل مي "طبيعي

 "اصل حق بر اسـتماع "و  1"ي جانبدارينفاصل "اي  ين مفهوم در ابتدا بر مبناي دو اصل پايها

فتـه و بـه   ا در پرتو حقوق خصوصي و حقوق سـنديكايي توسـعه يا  هاصولي كه بعد. شكل گرفت

اما برعكس اصول كلـي حقـوق اداري آنگونـه كـه در     . ري پيدا نمودندحوزه حقوق اداري نيز تس

هاي تـاريخي و عرفـي سيسـتم انگليسـي را نـدارد و بيشـتر        ايج گرديد ريشهسيستم فرانسوي ر

البته اين برداشت هـر  . از تحولات حقوقي بعد از انقلاب فرانسه و اصلاحات ناپلئوني استبرآمده 
                                                 

1 . Rule against bias 



 

 ١٨ 

چند كاملا با اين مفهوم تطبيـق نـدارد و مفهـوم اصـول كلـي حقـوق اداري در فرانسـه مفهـوم         

 1.اي از اين اصول را در اين نهاد حقوقي جستجو نمود عمده توان بخش موسعي است ولي مي

 

  :پيشينه دادرسي عادلانه: گفتار سوم

مطالعه پيشينه و سير تحول تاريخي دادرسي عادلانه ما را در يافتن بينشـي صـحيح و تحليلـي    

 مختصـر از  ، كند، بنابراين لازم است تا قبل از ورود به بحث تاريخچه درست از موضوع كمك مي

  .پردازيمب لانه در ادوار و افكار گوناگون دادرسي عاد

روزگاري بس طولاني، تفكر حاكم بر نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضي تفكري بود كه ارجحيت 

داد كه خوانده يـا مـتهم را بـدنبال خـود      ادعاي او به وي حق مي. داد را به خواهان يا شاكي مي

هـاي   يكـي از نخسـتين نمونـه   . داد را برعهده او قرار ميگناهي  بكشاند و تا حدودي بار اثبات بي

 ـحاوي اشاراتي به حقوق فـردي بـوده   تدوين قوانين كه  حمـورابي اسـت كـه توسـط شـاه       حول

اگر چه در مقايسه با اسـتانداردهاي  . سال پيش پديد آمد 4000سومريان به نام حمورابي حدود 

الزام آور حقوقي از مردم در برابر اذيـت و  به عنوان يك سند  ولي شود امروز ابتدايي محسوب مي

كوروش كبير در منشور معـروف خـود كـه از آن بـه      2.كرد آزار و مجازات خودسرانه حمايت مي

شود اگرچه بر لزوم محاكمه و رسيدگي قضـايي بـراي    عنوان نخستين منشور حقوق بشر ياد مي

دهـد بـه طـور     كند كه نشان مي ياي ندارد ليكن حقوقي را بر خود تعهد م هرگونه مجازات اشاره

  3.توانسته از نظر او عادلانه تلقي شود مسلم مجازات بدون محاكمه نمي

عدالتي  ام افراد بدون محكوميت و مجازات فوري بدون محاكمه بيدر يونان و روم باستان نيز اعد

به متهم در شهرهاي يونان وظيفه استماع اظهارات طرفين و فرصت دفاع دادن . آمد به شمار مي
                                                 

1 . H.W.R,Wade, Administrative Law, 3ed, 1971, p175. 
2 . http://www.Lexicorient.com/eo 
3 . Iran chamber soeiety,History of Iran,Cryus charter of human rights,ed,by shapour Suren in:// 
iranchamber.com/history/cyros/curas-charter.php. 



 

 ١٩ 

سوگند دادرسان آتن حاوي عهدي بـود مبنـي بـر اسـتماع برابـر      ". ه بوددبه رسميت شناخته ش

  1." هاي شاكي و مشتكي عنه گفته

طبق قوانين آتن محاكمه دوباره يك شخص براي اتهامي كه قبلا مورد قضاوت واقع شده ممنوع 

نقـل شـده    اسـتماع در يونـان   بدون دادرسي يا از مجموع آنچه در رد مجازات يا محكوميت. بود

هـا گـرايش نيرومنـدي در جهـت دادرسـي       يگردد كه دست كـم در ميـان آتن ـ   است روشن مي

ها و تعابيري يافت كه با آنچه مـا   هتوان واژ بيطرفانه و منظم وجود داشته است اگرچه هرگز نمي

بط بـا آن هماننـد   كنيم و يا مفاهيم و اصـول مـرت   دادرسي عادلانه ياد مي عنوان امروزه از آن به

  .منطبق باشد "حاكميت قانون"و "رعايت آيين قانوني"

شـد و كاهنـان،    ين مردم بنـا مـي  يم دستورات و مقررات اجتماعي بر دعلاوه بر آن در جوامع قد

عاملان تنظيم قانون و مراقب آن بودند كه قديميترين آنها به اوروكاگينا شاه دولت لاگاش تعلق 

مـامور برقـراري عـدالت و تـامين حـق      "نب تين گيـرزو خـداي لاگـايش    وي خود را از جا. دارد

  2".دانست مي

هاي يهود، در مسـيحيت، عـدالت در حكـم و قضـاوت امـري       علاوه بر آيين عهد عتيق در آموزه

بديهي است كه خدا حكام را از آغاز استقرار ملت عهد قديم در سرزمين كنعان بـه آن سـفارش   

ت عدالت و انصاف در دادرسي تاكيد ورزيده، مسلك قضـاوت سـتمگر   فرمود و انبياء نيز بر ضرور

، 56: 1، اشعيا 23: 3، ارميا 201: 10، اشعيا 23:5، 5:7اموس عاز جمله سخنان ( اند  را نكوهيده

از نظر انجيل، خدا، هم قانونگـذار اسـت هـم قاضـي و هـم      ) 21-18: 12و  23: 23انجيل متي 

                                                 
  ٧٢، ص ١٣٨٢، ترجمه محمد راسخ، تھران، طرح نو، تاريخ مختصر حقوقی و غربکلی، جان،   ١
-۵۶، صص ١٣۶٨، نشر نگارش ، ج دوم، در ايين يھود آل بشر، تجزيه وتحليل افکار، تحقيقی ، ايدهآشتيانی، جلال الدين.  ٢

٢۵۵ 


